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 انتقام خواستگار کینه جو 
از زن رستوران‌دار

گروه حـــوادث/ پســـر جـــوان وقتی با پاســـخ منفی 
زن مورد علاقه‌اش روبه‌رو شـــد او را در رســـتورانش 

گروگان گرفت و رویش اســـید پاشـــید.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، ســـاعت 9 شب 
دوشنبه 6 شهریور پســـر جوانی وارد رستوران فست 
فـــودی در بلوار فردوس شـــد. چند مشـــتری داخل 
مغـــازه بودند و مـــرد جـــوان در حالی کـــه چاقویی 
به‌دست داشـــت، نه تنها مشـــتری‌ها، بلکه پرسنل 

فســـت فود را نیز با تهدیـــد بیرون کرد.
او بعد از بیرون کردن 10 مشـــتری و پرســـنل، درهای 
مغـــازه را از داخـــل قفـــل و صاحب رســـتوران را که 
زن میانســـالی بـــه نام ســـتاره بود در مغـــازه حبس 
کـــرد. شـــاهدان ایـــن ماجـــرا بلافاصلـــه بـــا پلیس 
تمـــاس گرفتند. موضـــوع گروگانگیری بـــه بازپرس 
محمد رضـــا صاحـــب جمعی اعـــام شـــد. دقایقی 
بعـــد مأمـــوران راهـــی محل شـــدند اما مـــرد جوان 
بـــه نام حمید در مغازه را بســـته بـــود و مدام تهدید 
می‌کرد کـــه اگر کســـی وارد شـــود ســـتاره را خواهد 
کشـــت. مأموران ســـعی داشـــتند با صحبت کردن 
مرد جوان را وادار کنند تســـلیم شـــود و ستاره را آزاد 
کنند. با گذشـــت 7 ســـاعت، از آنجایی که جان زن 
جوان در خطر بود بازپرس شـــعبه ششـــم دادسرای 
امور جنایـــی تهران دســـتور ورود به مغـــازه را صادر 
کـــرد. بدیـــن ترتیـــب مأمـــوران بـــا رعایـــت قوانین 
امنیتی پـــس از آنکه مغازه را به محاصـــره درآوردند، 
در ورودی را شکســـته و با ورود بـــه محل مرد جوان 

را بازداشـــت کردند.
با ورود به مغازه، مشـــخص شد ســـتاره از سوی مرد 
جوان مورد اســـید پاشـــی قرار گرفتـــه بنابراین برای 
درمـــان به بیمارســـتان منتقل شـــد. متهـــم نیز در 
تحقیقـــات گفـــت: مدتی اســـت که عاشـــق این زن 
شـــده‌ام اما وقتی بـــه خواســـتگاری‌اش رفتم جواب 
رد داد. گفت تو 20 ســـال از من کوچک‌تری یا اینکه 
می‌گفت مـــن بچه دارم و بچه هایم دوســـت ندارند 

ازدواج کنـــم و تو جای بچه من هســـتی.
او ادامه داد: بهانه‌های ســـتاره برای ازدواج نکردن با 
من ادامه داشـــت تا شـــب حادثه که مســـت کردم. 
آن شـــب به فکر انتقامگیـــری از ســـتاره افتادم. به 
همیـــن دلیل مقـــداری مواد اســـیدی تهیـــه کرده و 
به رســـتورانش رفتـــم. مشـــتری‌ها و کارکنـــان آنجا 
را بیـــرون کـــرده و مقـــداری از مواد اســـیدی را روی 
دســـت‌ها و بدنش ریختم. به‌دنبال اعترافات پســـر 
جوان به دســـتور بازپرس شـــعبه ششـــم دادسرای 
امـــور جنایی تهـــران او در اختیـــار کارآگاهـــان اداره 

شـــانزدهم پلیس آگاهی قرار داده شـــد.

زندگی مار پیتون در انبار خانه

خانواده‌ای در بریزبن اســـترالیا زمانـــی که به انباری 
آشـــپزخانه خـــود رفتنـــد با دیـــدن یک مـــار پیتون 
بزرگ شوکه شـــدند. این خبر در حساب‌ رسانه‌های 
اجتماعی شـــرکت خدمات مار بریزبن شـــمالی که 
چنـــد روز قبـــل در ایـــن خانه حضـــور یافتـــه بود به 
اشتراک گذاشته شد. این پســـت‌ها شامل تصویری 
از مار اســـت که در چندین قفسه قرار گرفته است. 
در ایـــن پســـت به طور خلاصـــه توضیح داده شـــده 
اســـت که یک مار پیتون فرش ســـاحلی غیرســـمی 
در خانـــه‌ای در جوینر که در حومه شـــهر مورتون در 

نزدیکی بریزبن اســـت، پیدا شـــده است. 
 

 کشته و ناپدید شدن 52 نفر 
در سیل چین

تلویزیـــون مرکـــزی چیـــن گـــزارش داد کـــه در پی 
وقوع ســـیل، آب یک سایت ســـاختمانی در استان 
»ســـیچوان« واقـــع در جنوب غرب این کشـــور را فرا 
گرفت کـــه به دنبـــال آن چهـــار نفر جان خـــود را از 
دســـت داده و ۴۸ نفـــر دیگر نیـــز ناپدید شـــده‌اند. 
به گزارش اســـپوتنیک، این شـــبکه تلویزیونی اعلام 
کـــرد: در زمان وقـــوع حادثه در مجمـــوع ۲۰۱ نفر در 
محـــل حضور داشـــتند کـــه از ایـــن تعـــداد ۱۴۹ نفر 
موفـــق به فـــرار شـــدند. مقامات محلـــی همچنین 
اعـــام کردنـــد کـــه عملیـــات جســـت‌و‌جو و نجات 
ناپدید شـــده‌ها ادامـــه دارد. این شـــبکه تلویزیونی 
گزارش داد که »شـــی جین پینـــگ«، رئیس‌جمهور 
چین دســـتورات ویژه‌ای را با هدف بسیج نیروها به 
منظور تسریع در عملیات جســـت‌و‌جوی مفقودان 
صادر کرده اســـت. چین طی یک ماه اخیر ســـیل‌ و 
بارندگی‌هـــای شـــدیدی را تجربه کرده کـــه منجر به 

کشته شـــدن شماری شـــده است.

خبــــر

حوادث جهان

مرگبار   پایان  مرگبار  پایان   
گروه حـــوادث /  مـــرد زندانی که از 10 ســـال 
قبـــل بـــه جـــرم ارتـــکاب قتـــل بـــه قصـــاص 
محکـــوم شـــده امـــا به‌دلیـــل پیگیر نشـــدن 
خانواده مقتول برای اجـــرای حکم همچنان 
در زنـــدان اســـت خواهان تعییـــن تکلیف در 

پرونده خود شـــد.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، اســـفند 
ســـال 91 گـــزارش یـــک درگیـــری خونیـــن در 
محله شـــوش تهران بـــه پلیس اعلام شـــد. 
پس از آن مأمـــوران به محل درگیـــری اعزام 
شـــدند و در بررســـی‌های اولیه مشخص شد 
مرد 58 ســـاله‌ای با ضربه‌های قمه و شـــلیک 
گلوله مقابل خانه‌اش به قتل رســـیده است.

نخستین سرنخ
مأموران در آغـــاز تحقیقات برای شناســـایی 
هویت عامل قتل به ســـراغ خانـــواده مقتول 
رفتند. همســـر وی در توضیـــح ماجرا گفت: 
همه ایـــن اتفاقات تقصیر خواهـــرم بود. او از 
شـــوهرش طلاق گرفتـــه و معتاد شـــده بود. 
مـــن او را به خانـــه‌ام آوردم تـــا ترکش بدهم 
امـــا مقاومت می‌کـــرد. کارهـــای او زندگی مرا 
هم تحـــت تأثیر قـــرار داده بود. شـــوهرم که 
از رفتـــار و و ضعیـــت خواهـــرم ناراحـــت بود 
می‌خواســـت او را بـــه کمـــپ تـــرک اعتیـــاد 
ببرد بـــه همیـــن خاطـــر منتظر دوســـتانش 
بـــود کـــه بیایند و بـــا کمـــک آنها خواهـــرم را 
ببرنـــد و بســـتری کننـــد امـــا وقتی شـــوهرم 
جلـــوی در خانه منتظـــر دوســـتانش بود دو 
مرد غریبـــه جلوی در خانه آمدند و شـــوهرم 
را کشـــتند. مـــن مطمئنـــم آنها از دوســـتان 

خواهـــرم بودند.
پـــس از اظهـــارات زن جـــوان مأمـــوران بـــه 
تحقیـــق از خواهـــر زن مقتـــول پرداختنـــد 
امـــا وی منکـــر دخالـــت در ماجـــرای قتـــل 
شـــوهرخواهرش شـــد و گفت: من ســـال‌ها 
اعتیـــاد داشـــتم و در آن زمـــان آمادگـــی ترک 
مـــواد را نداشـــتم. شـــوهر خواهـــرم اصـــرار 
داشـــت که من را بـــه کمپ ببرد و مـــن بارها 
از او خواســـتم تا از تصمیمش منصرف شـــود 

امـــا او بـــه حرفم گـــوش نمی‌کرد تـــا اینکه به 
دوستم پیمان زنگ زدم و از او خواستم من را 
از خانه خواهرم نجات دهد. آن روز پیمان با 
دوستش بهروز جلوی خانه خواهرم آمدند و 
با شـــوهر خواهرم درگیر شدند و او را کشتند. 
بـــاور کنید من نه در جریان نقشـــه آنها بودم 
و نه دخالتی در قتل شـــوهرخواهرم داشتم. 
مـــن فقط به پیمـــان گفتم حـــواس او را پرت 

کنـــد تا مـــن بتوانم فـــرار کنم.
با ســـرنخی که زن جوان در اختیـــار مأموران 
قـــرار داد، پلیـــس پیمان و بهروز را دســـتگیر 
کـــرد. پیمـــان در بازجویی‌هـــا اتهـــام قتل را 
نپذیرفـــت و گفـــت: مـــن در قتـــل دخالتـــی 
نداشـــتم بـــا ترانـــه مدتـــی قبل آشـــنا شـــده 
بودم و به او مواد مـــی‌دادم. روز حادثه با من 
تمـــاس گرفت و گفت برایش مـــواد ببرم بعد 
هم گفت شـــوهرخواهرش می‌خواهد او را به 
کمپ ببـــرد و از من خواســـت درگیری ایجاد 

کنم تـــا او از خانه فـــرار کند. 
من چـــون می‌ترســـیدم تنهـــا در خانـــه آنها 
بـــروم از دوســـتم بهـــروز خواســـتم همراهم 
بیایـــد و او هم که مســـت بـــود قبـــول کرد و 
آمـــد. در وســـط راه بهروز متوجه اســـلحه‌ای 
شـــد کـــه داخـــل یـــک خـــودرو در قســـمت 
کنســـول گذاشـــته بودند. با شکستن شیشه 
خـــودرو آن را برداشـــت و راهـــی خانه مقتول 
شـــدیم. وقتـــی رســـیدیم بـــا مقتـــول درگیر 
شـــدیم و بهروز اول با قمـــه او را زد و بعد هم 

شـــلیک کرد.
بهـــروز نیـــز در بازجویی‌هـــا به قتـــل اعتراف 
کرد و گفت: پیمان نقشـــی در قتل ندارد. آن 
روز من مســـت بودم در ابتدا با قمه ضربه‌ای 
بـــه مقتول زدم که دســـته قمه شکســـت و از 
کنترلم خارج شد از ترســـم اسلحه را بیرون 
آوردم با شـــلیک گلوله به قلب مرد میانســـال 
او را کشـــتم. چـــون حالت طبیعی نداشـــتم 
چنـــد ثانیـــه‌ای در شـــوک بـــودم و وقتـــی به 
خودم آمـــدم فهمیـــدم بایـــد فرار کنـــم و با 

پیمان فـــرار کردیم.
بـــا اعترافـــات صریـــح متهـــم بـــرای ترانه به 

اتهام معاونت در قتل و بـــرای بهروز به اتهام 
مباشـــرت در قتل کیفرخواســـت صادر شد و 
پرونده برای رســـیدگی به شـــعبه دوم دادگاه 

کیفری یک اســـتان تهران فرســـتاده شـــد.
 

در دادگاه چه گذشت
در جلســـه دادگاه فرزندان مقتول برای قاتل 

درخواست قصاص کردند.
در جریـــان رســـیدگی بـــه ایـــن پرونـــده برای 
دادگاه محـــرز شـــد کـــه ترانه نقشـــی در قتل 
نداشـــته بنابراین برای او حکـــم برائت صادر 
کردنـــد اما بهروز برای قتل بـــه قصاص، برای 
ســـرقت اســـلحه به دو ســـال حبـــس و برای 
شـــرب خمر به 74 ضربه شـــاق محکوم شد 

و حکـــم در دیوان عالی کشـــور تأیید شـــد.
پس از آن دو دختر مقتـــول رضایت بی‌قید و 
شـــرط خود را اعلام کردند امـــا یکی از اولیای 
دم تقاضـــای اجرای حکم داشـــت با این حال 
دیگر پیگیر پرونده نشـــد تا اینکه مرد زندانی 
بعد از 10 ســـال بـــا توجه بـــه بلاتکلیف بودن 
سرنوشـــتش از دادگاه خواست به پرونده‌اش 

رسیدگی شود.
بـــا پذیرش این درخواســـت رســـیدگی به این 
پرونده بار دیگر در شـــعبه دوم دادگاه کیفری 

یک اســـتان تهران برگزار شد.
در ایـــن جلســـه که هیـــچ یـــک از اولیای دم 
حضور نداشـــتند، متهـــم به جایـــگاه رفت و 
ضمـــن ابـــراز ندامت گفـــت: در ایـــن مدتی 
که در زندان بـــودم هروقت بـــه این موضوع 
فکـــر می‌کنـــم که چـــرا دســـت به ایـــن قتل 
زدم و نفعـــش بـــرای من چـــه بود بـــه جایی 
نمی‌رسم. آن روز مست بودم و اگر در حالت 
طبیعـــی بـــودم شـــاید مرتکب ایـــن جنایت 
نمی‌شـــدم. حالا هم از قضـــات می‌خواهم تا 
وضعیت من را روشـــن کنند. اگر قرار اســـت 
قصاص شـــوم زودتر اعدامم کنیـــد و اگر هم 
امـــکان آزادی وجـــود دارد آزادم کنیـــد. دیگر 

تحمل ایـــن وضعیـــت را ندارم.
پس از اظهـــارات متهم، قضات بـــرای صدور 

رأی وارد شـــور شدند.

گـــروه حـــوادث /  مـــرد جوانی کـــه در اقدامی هولنـــاک همســـرش را با شـــلیک گلوله در 
قـــم به قتـــل رســـانده و همراه برادرش به شـــیراز فـــرار کـــرده بودند در جریـــان عملیات 

دستگیری کشـــته شدند.
به گـــزارش خبرنگار حوادث »ایران«، ســـاعت 20 و 50 دقیقه پنجم مرداد امســـال، صدای 
شـــلیک گلولـــه در محله جواد‌الائمه نیـــروگاه قم مأمـــوران پلیس را به محل کشـــاند و در 
بررســـی‌های اولیه مشخص شـــد مردی 30 ســـاله به دلیل اختلافات خانوادگی با شلیک 
گلوله همســـرش و برادر خـــود را مجروح کرده اســـت. پس از انتقال آنها به بیمارســـتان، 
زن جـــوان به علت شـــدت جراحات وارده تســـلیم مرگ شـــد و برادر متهـــم نیز به بخش 

مراقبت‌های ویژه انتقال داده شـــد و از مـــرگ نجات یافت.
در ادامـــه تحقیقـــات، مأمـــوران دریافتند قاتل و برادر دیگرش از شـــهر خارج شـــده‌اند از 
ایـــن رو ردیابـــی متهمان در دســـتور کار مأمـــوران قرار گرفـــت تا اینکه با گذشـــت حدود 
یـــک مـــاه از این جنایت، تلاش‌های شـــبانه‌روزی پلیـــس نتیجه داد و مخفیـــگاه دو متهم 

فراری در خانه یکی از بستگانشـــان در شـــیراز شناســـایی شد.
ســـردار رهام بخش حبیبی، فرمانده انتظامی اســـتان فارس در این‌باره گفت: کارآگاهان 
پلیـــس آگاهی فارس با هدایت و حضور فرماندهی انتظامی اســـتان و با همکاری نیروهای 
نوپو یگان ویژه اســـتان و مأموران اعزامی از قم در یک عملیات منســـجم با اقدامات فنی 
و تخصصـــی مخفیگاه قاتل و همدســـتش را صبح روز چهارشـــنبه به محاصـــره درآوردند و 
از دو متهم خواســـتند خودشـــان را تســـلیم کنند، امـــا آنها بدون توجه به دســـتور پلیس 
و حکـــم قضایی اقـــدام به تیرانـــدازی کردنـــد. از آنجا که مأمـــوران احتمـــال می‌دادند در 
محـــدوده محـــل محاصره شـــده کـــه یک مجتمـــع مســـکونی بود حادثـــه ناگـــواری برای 
ســـاکنان پیش آید، با هماهنگـــی فرمانده انتظامی اســـتان فارس پـــس از آخرین اخطار 
بـــه متهمـــان، مأمـــوران پلیس نوپو وارد عمل شـــدند و در یـــک عملیات ویـــژه پس از دو 

ســـاعت هر دو متهم در مخفیگاه‌شـــان کشته شدند.
بررســـی ســـوابق متهـــم اصلی پرونـــده نشـــان می‌دهـــد 9 فقره ســـابقه کیفـــری از قبیل 
آدم‌ربایـــی، تهدید و رعب و وحشـــت، بر هـــم زدن نظم و امنیت عمومی، حمل ســـاح و 

مهمات و... داشـــته‌ است.

    
زندانی محکوم به قصاصزندانی محکوم به قصاص

به گـــزارش خبرنگار حوادث »ایـــران«، اوایل 
تیر امســـال، مـــرد جوانی به پلیـــس مراجعه 
کرد و از ناپدید شـــدن خواهر 37 ســـاله‌اش 
خبـــر داد و گفـــت: خواهرم فرنـــوش، مدتی 
اســـت کـــه در هتلـــی در مشـــهد بـــه عنوان 
نظافتچـــی مشـــغول به کار شـــده اســـت. او 
آخرین بـــار 8 فروردین امســـال از خانه‌مان 
ج شـــد تـــا به مشـــهد بـــرود.  در تهـــران خـــار
در ایـــن مـــدت از خواهـــرم خبری نبـــود و از 
آنجایی که خواهرم خیلـــی با خانه در تماس 
نبـــود و در شهرســـتان مشـــغول بـــه کار بود، 

اوایـــل نگرانـــش نبودیم.
او ادامه داد: تـــا اینکه بی‌خبـــری از خواهرم 
طولانی شـــد بنابراین با هتـــل تماس گرفتیم 
و جویای او شـــدیم اما به مـــا گفتند خواهرم 
اصلاً بـــه هتـــل نرفته اســـت. وقتـــی متوجه 
این موضوع شـــدیم، با دوست و آشنا تماس 
گرفتیـــم امـــا آنهـــا هـــم اظهـــار بی‌اطلاعـــی 
کردند. درنهایـــت پدرم تصمیم گرفت ناپدید 
شدن او را گزارش کند.به دنبال شکایت مرد 
جوان، به دســـتور بازپرس جنایی، تحقیقات 
آغـــاز شـــد. بررســـی‌های تیم جنایی نشـــان 

ج نشـــده  مـــی‌داد کـــه فرنـــوش از تهران خار
اســـت. این در حالی بود که از حساب دختر 
جـــوان پولی برداشـــت نشـــده و هیچ کســـی 
هـــم او را از 8 فروردیـــن ندیـــده بـــود. زمانی 
که تیم جنایـــی مدارک و شـــواهد را کنار هم 
قرار دادنـــد، فرضیه جنایت یـــا مرگ فرنوش 
قوت گرفـــت.در ادامـــه تحقیقـــات میدانی و 
بررســـی تلفن همراه دختر جوان، مشـــخص 
شـــد که آخریـــن بار با بـــرادرش هومـــن قرار 
ملاقات داشـــته اســـت. از ســـویی تحقیق از 
همســـایه‌ها نیز نشـــان می‌داد برادر و خواهر 

رابطـــه خوبی با هم نداشـــتند.
بدین ترتیب انگشـــت اتهام به سمت هومن 
گرفته شـــد و به دستور بازپرس محمدمهدی 
براعه، متهم 40 ســـاله بازداشـــت شد. هومن 
ابتـــدا مدعـــی بـــود از سرنوشـــت خواهرش 
بی‌خبـــر اســـت امـــا روز گذشـــته در نهایـــت 
لـــب به اعتراف گشـــود و راز ناپدید شـــدن او 
را برمـــا کرد. با اعتـــراف مرد جـــوان به قتل 
خواهرش، بازپرس شـــعبه ســـوم دادســـرای 
امور جنایی تهران دســـتور کشـــف جســـد را 

کرد. صادر 

گفت‌و‌گو با عامل قتل

از کی تصمیم به قتل خواهرت گرفتی؟
یک روز قبل از جنایت.

چرا؟
روز قبـــل از ایـــن حادثه، یکی از همســـایه‌ها 
راهـــم را ســـد کـــرد و مدعـــی شـــد خواهـــرم 
مشـــکل اخلاقـــی دارد. او آنقـــدر از خواهرم 
بد گفـــت که تصمیـــم گرفتـــم او را همان روز 
به قتـــل برســـانم. بـــه فرنـــوش زنـــگ زدم و 
از او خواســـتم بـــه خانـــه بیاید، امـــا در خانه 
یکـــی از دوســـتانش میهمـــان بود و تا شـــب 
هـــر چقدر صبـــر کـــردم، نیامد. مـــن تا صبح 
در ذهنـــم نقشـــه می‌کشـــیدم و منتظر بودم 

فرنـــوش را ببینم.
روز حادثه چه اتفاقی افتاد؟

وقتی بـــه خانه نیامـــد، با او تمـــاس گرفتم و 
گفتـــم کار مهمـــی دارم. فرنـــوش را به محل 
قراری در خیابان خراســـان کشاندم. ساعتی 
بعـــد او ســـوار خـــودرو پرایـــدم شـــد و من به 
ســـمت جاده ســـاوه حرکت کـــردم. در میان 
راه، وارد فرعـــی شـــدم و در محلـــی خلـــوت 

توقـــف کرده و خواهـــرم را از ماشـــین بیرون 
کشـــیدم و آتـــش زدم. بعد بـــه دروغ به پدرم 
گفتم که فرنـــوش برای کار به هتل برگشـــته 
اســـت. در این مـــدت هم مدام ســـعی کردم 
صحنه‌ســـازی کنـــم، امـــا درنهایـــت پـــدرم 
تصمیم گرفت که از پلیس بـــرای پیدا کردن 

خواهـــرم کمـــک بگیـــرد. من هـــم داوطلب 
شـــدم تـــا خـــودم ناپدیـــد شـــدنش را اعلام 
کنـــم. با خودم گفتـــم اگر من گـــزارش کنم، 
در جریان پروســـه کاری پلیس قرار می‌گیرم 
و با اطلاعات نادرســـت ســـعی می‌کنم مسیر 

تحقیقـــات را تغییر دهم.

گـــروه حـــوادث/ بازپـــرس جنایـــی تهـــران برای شناســـایی 
مقصران حادثه مرگ دو کودک خردســـال در استخر بوستان 
زیتون و بررســـی ایمنی محل، دستور تشکیل هیأت سه‌نفره 

کارشناســـی صادر کرد.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، دوم شهریورماه امسال، 
گزارش مرگ دو کودک در بوســـتان زیتـــون منطقه 21 تهران 
بـــه بازپرس محمدمهـــدی براعه اعلام شـــد. بـــه دنبال این 
خبـــر، بازپـــرس جنایی دســـتور تحقیقـــات صادر کـــرد و در 
بررســـی‌های اولیـــه مشـــخص شـــد، دو پســـر خردســـال که 
پســـرخاله بودند در مخزن آب خام بوســـتان غرق شده‌اند.
بـــا اعـــام این خبـــر، تیـــم جنایـــی راهی محـــل شـــده و در 
بررســـی‌های اولیه مشـــخص شد، قســـمتی از فنسی که دور 

محوطه استخر کشیده شـــده بود، باز بوده و کودکان با عبور 
از این قســـمت وارد محوطه شـــده‌اند.

پدر صـــدرا، یکـــی از کودکانی کـــه در این حادثه جانـــش را از 
دســـت داده، گفت: روز حادثه همســـرم همراه ســـه فرزندم 
که یکـــی از آنهـــا صدرا 8 ســـاله بود بـــه همـــراه خواهرش و 
خواهرزاده‌های دو قلویش که 6 ســـاله بودند و مادر همسرم 
به بوســـتان زیتون رفتند. بچه‌ها مشـــغول توپ بازی بودند، 
همســـرم و خواهرش همیشـــه به بوســـتان می‌رفتنـــد اما از 
وجـــود اســـتخر در محوطه پشـــت بوته‌هـــا بی‌خبـــر بودند. 
حین بازی تـــوپ آنها به ســـمت بوته‌ها مـــی‌رود. دوقلوهای 
باجناقـــم و پســـرم صدرا بـــرای آوردن توپ به ســـمت بوته‌ها 
رفتند. قســـمتی از فنس دور محوطه استخر باز بوده و صدرا 

بـــرای آوردن توپ از فنـــس عبور کرد، اما ناگهـــان داخل آب 
افتاد. با فریادهای صدرا، یکـــی از دوقلوها به نام امیرعباس 
بـــه کمکش رفت کـــه او نیـــز داخل اســـتخر گرفتار شـــد. او 
ادامـــه داد: بـــرادرش امیرحســـین، با دیدن ایـــن صحنه فوراً 
خـــودش را نزد مـــادر و خاله‌اش رســـاند و موضـــوع را گفت، 
آنهـــا هم خودشـــان را بـــه اســـتخر رســـانده و بـــا داد و فریاد 
از مـــردم کمـــک خواســـتند. وقتـــی اورژانس و آتش‌نشـــانی 
رســـیدند جســـد امیرعباس روی آب آمده بود، اما از جســـد 

پســـرم خبری نبود. 
در نهایـــت مأمـــوران آتش‌نشـــانی جســـد پســـرم را از عمـــق 
4 متری اســـتخر بیرون کشـــیدند. از مســـئولان بوســـتان و 
کســـانی که باعث شده‌اند پســـرم و پســـرخاله‌اش جانشان 

را از دســـت بدهنـــد، شـــکایت داریـــم؛ چـــرا که هیـــچ‌ گونه 
علائم هشـــداردهنده آن اطراف نبود که نشـــان دهد پشـــت 
بوته‌ها اســـتخر اســـت. از طرفی فنـــس باز بـــود و اگر فنس 
دور محوطه اســـتخر ســـالم بود، هرگز بچه‌ها نمی‌توانستند 

از آن عبـــور کنند. 
بازپرس شـــعبه ســـوم دادســـرای امور جنایی تهران دســـتور 
داد، کارشناســـان بررســـی کنند که نکات ایمنی در بوســـتان 
رعایت شـــده اســـت یا خیـــر. همچنین دســـتور تحقیقات از 
مســـئولان بوســـتان و شـــهرداری و پیمانکاری صادر شد و به 
دســـتور بازپرس جنایی، هیأت ســـه‌نفره کارشناسی تشکیل 
شـــده تا از محل بازدید کرده و مشخص شود چه کسانی و به 

چه میزان در مـــرگ این دو کودک مقصر هســـتند.

گروه حوادث /   پسر جوان پس از شنیدن حرف‌های مرد همسایه، نقشه قتل خواهرش را طراحی کرد و او را به آتش کشید. راز این 

جنایت پس از 5 ماه در حالی برملا شد که تحقیقات برای کشف جسد دختر جوان ادامه دارد.

آتش زدن خواهر
بدگویی یک همسایه بدگویی یک همسایهبه خاطر  به خاطر 

تشکیل هیأت کارشناسی در  پرونده بوستان زیتونپرونده بوستان زیتون

فرار 2 برادر جنایتکار
بلاتکلیفی بلاتکلیفی 1010 ساله ساله


